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 گزارش کتاب

به  یبا نگاه آیین وهابیت یتبحران مشروع
لف»کتاب  هُم مَع السَّ

ُ
 یّةِ السّادةُ الحَنابَلة و اختِلاف

ف یدةِ العَق یف  7المُعاصِرةِ  صوُّ  «و الفِقهِ و التَّ
 *یریمحمدحسن بش

 

 

 مقدمه
 ماننداهل کشور اردن است. وی از محضر اساتیدی  ،دکتر موطفی حمدو علیان الحنبلی

- السـید البغا و محمد الموصلی، موطفی ، اکرم عبدالوهابهعبدالقادر العانی، سعید فود
                                                 

شود که بعد از قرن سوم به پایان رسـیده  به دورانی گفته می« سلف»درستی با اشاره به این نکته که به یانحمدو عل یموطف. 0
دانـد؛ از  کننـد، صـحیح نمـی شـوند و بـه آن افتخـار مـی شناخته می« وهابیه» را بر گروهی که با عنوان« سلفیه»است، الالاق 

. بـه اعتقـاد تا به نوعی ادعـای پیـروی آنـان از سـلف را مـورد خدشـه قـرار بدهـد افزوده« سلفیه»را بر « معاصره»رو، صفت  این
سـلفیه »توان از آن بـه  برای همین میسابقه است؛  ای که دارد، در لاول تاریخ بی موطفی علیان، این فرقه با مجموعه اندیشه

تعبیـر « سلفی وهابی»صورت و در جاهای دیگری به« وهابیه»، «سلفیه»تعبیر کرد. مؤلف در جاهایی از کتاب به جای « معاصر
 کرده است.

 المذاهب مرکز تخووی کلام. کلام تطبیقی بین چهارپژوه سطح  دان  *
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نظـرة الإمـام  حمـد بـن حنبـل لـبعض المسـائل »مند شـده اسـت.  الازهری بهره الحنبلی
إضاتات علی منه  الإمام  حمد بن حنبل فـي العقیـدة »، «ن الفرق الإسلامیةالخلافیة بی

الســادة الحنابلــة واخــتلافهم مــع الســلفیة المعاصــرة فــی العقیــدة و الفقــه و »و « والــدعوة
احمـد بـن حنبـل بـه لحـاظ روایـت و  ،از جمله آثار اوست. به اعتقاد دکتر علیان« التوو 

شـمار رو انتساب به احمد بن حنبل شرافت بزرگی بـه نحدی  است؛ از ایدرایت، اعلم اهل
شـوند، خـود را بـه  هایی که با نام سلفیه و وهابیه شناخته می گروه ،در لاول تاریخ 0رود. می

اند؛ حال آنکه در منه  علمی، تفاوت بسیاری با حنابله دارند.  احمد بن حنبل منتسب کرده
-صـالح را بـهفقهی بـرخلا  آرات سـلفهای شاذ اعتقادی و  این تفاوت منهجی، برداشت

نویسـی  سنت را بر ردیهدنبال داشته است که بسیاری از علمای حنبلی و دیگر علمای اهل
السادة الحنابلة واختلافهم مع السقلفیة المعاصقرة فقى العقیقدة و کتاب  2.وادار کرده است
فقى القرد علقى  الرسقالة المرضقیة ماننـدهـای دیگـری در کنار کتـاب ،نیز الفقه و التصوف

 النقول الشرعیة فى الرد على الوهابیقةالأحسائی و  ،از محمد بن عبدالله بن فیروز الوهابیة
از  الأققوال المرضقیة فقى القرد علقى الوهابیققةاز موـطفی بـن احمـد بـن حسـن الشــطی، 

از یوسف  القصیدة الرائیة الكبرى فى ذم  البدعة الوهابیةمحمدعطات بن ابراهیم حموی و 
 ،کنـد در همین راستا نوشته شده است. مؤلف بـا اینکـه توـریح مـی ،اعیل نبهانیبن اسم

انتســاب ایشـان بـه احمــد بـن حنبـل، فرقــه  ،سـلفیه و وهابیـه از مــذاهب اسـلامی اسـت
کتـاب از  9.پـذیرد انـد را نمـی بودن آنها و اینکه در فقه و حدی  به رتبه اجتهاد رسـیده ناجیه

اسـتاد  ،شده و محمد السید محمد الحنبلی الازهـری مقدمه، چهار فول و خاتمه تشکیل
ای بــر کتــاب نوشـته اســت. شــیخ محمــد  مقدمــه ،فقـه و اصــول حنبلــی دانشــگاه الازهـر

یبة شام نیـز ،الشیخ الحنبلیعبدالباسط آل ح  تقریظـی بـر کتـاب  ،مفتی حنابله در شهر الرو
 از: اندنوشته است. چهار فول کتاب عبارت

هایی که بر  تیمیه و حنبلیحنبل و مذهب حنبلی، بیان جایگاه ابنمعرفی احمد بن   .0 
                                                 

ادةُ الحَنابَ علیان حنبلی، موطفی،  .0  .07، صلةالس 

ادةُ الحَنابَلة. علیان حنبلی، موطفی، 2  .  03، صالس 

 .  03-05ص همان،. 9
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 اند.  سلفیان معاصر ردیه نوشته
  .ها و سلفیان معاصر . بررسی تطبیقی عقاید حنبلی8
  مخالفت کردند.  . مسایل فقهی که سلفیان معاصر با مذهب حنبلی7
 . توو  نزد حنابله.3
از سـوی  ،مـیلادی 8503بـار دوم در سـال و  8503بار در سـال  کتاب دو مرتبه، یک 

ان« دارالنور المبین للنشر والتوزیع  » صفحه منتشر شـده کـه در ایـن نوشـتار،  235در  ،عم 
 نسخه دوم مورد توجه قرار گرفته است. 

 تیمیه و جایگاه علمی اوابن
 تیمیه اختواص دارد. مؤلف با نقل سخنانبه بیان جایگاه ابن ،مبح  پنجم از فول اول

 ؛اند تیمیه بر دو قسممردم درباره ابن»گوید:  تیمیه میسنت درباره ابنبرخی از علمای اهل
ض  قال   بغ  حبٌّ رال  و م  هـایی  تیمیـه افـرای و تفـریطنسـبت بـه ابـن ،به اعتقاد مؤلف 0.«م 

بـا رعایـت  ،ویـژه علمـای حنبلـی تعداد کمی از علمـا بـه ،صورت گرفته است؛ در این میان
تیمیـه و درباره ابن :افزاید دکتر علیان می 2.اند ها موون مانده این افرای و تفریط انوا  از

تیمیـه صـحیح اعتقادات او دروغ و افترات وجـود دارد؛ امـا بایـد دانسـت کـه تمـام آرات ابـن
احمـد بــن حنبــل،  تتیمیـه آرات شــاذ اعتقـادی و فقهــی دارد کـه بــرخلا  آراابــن 9.نیسـت
تیمیـه مقـدم بـر نظـرات ائمـه اسـلام های ابن آرات و اندیشه 4.ستحدی  اها و اهل حنبلی

الحدی ، به شافعی در فقه و لغت، به ابوحنیفه در نیست؛ رتبه او به احمد بن حنبل در علم
و زید بـن علـی در  فقه اهل عراق، به مالک در فقه اهل مدینه و به امام جعفر صادق

تیمیه شخوـیتی اسـت کـه ابن ،ر عسقلانیحجتعبیر ابنبه 1؛رسد نمی البیتفقه آل
العقیقدة و  العقیقدة الحمویقةسبب آنچه در کتاب نظر وجود دارد؛ برخی بهدرباره او اختلا 

                                                 
ادةُ الحَنابَلة. علیان حنبلی، موطفی، 0  .  000، صالس 
 .  008. همان، ص2

 .  008. همان، ص9

 .  008-007. همان، ص4

 .  007. همان، ص1
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 واسطه این اعتقاد که بـه پیـامبرمطرح کرده، او را اهل تجسیم، برخی به الواسطیة
ا اهـل شـود، او ر  مـی شود و این عمل موجب تنقـی  عظمـت پیـامبر استغاثه نمی

دارد، او  دلیل توورات ناصحیحی که درباره امیرالمؤمنین علـیزندقه و برخی دیگر به
 0.دانند را اهل نفاق می

پردازد که بسیاری از لالاب، مذهب حنبلی را از لاریق  مؤلف در ادامه به این مسئله می
 اول، ؛ستا چنین چیزی به پن  دلیل خطا :کنند. او معتقد است تیمیه تحویل میآثار ابن

منابع معتبر فقهی و  دوم، ؛تیمیه در فتاوای خود به مذهب احمد بن حنبل ملتزم نیستابن
-تیمیـه بـهاعتقادی حنابله در اختیار است؛ مسایلی در این منابع هست که در فتاوای ابـن

دقت و گستردگی آرات احمد بن حنبل و تبعیت او از نووص بـه آرات  سوم، ؛خورد چشم نمی
تیمیـه در احمـد بـن حنبـل خلا  ابنتمام شرایط اجتهاد بر چهارم، ؛ه ترجیح داردتیمیابن

بـودن تحوـیل مـذهب  توریحی از ائمه حنبلی مبنـی بـر انحوـاری پنجم، ؛موجود است
کند در اخذ مذهب حنبلی،  وی توریح می 2.تیمیه در دست نیستحنبلی از لاریق آثار ابن

مجـد  ،قدامه و رتبه دومدارد. رتبه اول از آن  موفق ابنتیمیه در سه رتبه اول جای نابن تآرا
مفلح و بعد از آن الدین است. اگر میان این دو اختلا  شد، نوبت به ابنتقی جد   ،تیمیهابن

مشروی بـه اینکـه  ؛رسد تیمیه میالدین ابننوبت به تقی ،رسد. در مرتبه بعد رجب میبه ابن
گرچـه علمـای  ،باید اضـافه کـرد 9.تیمیه موافق باشدقدامه یا مجد ابننظرش با موفق ابن
اما به فتاوای شاذ او اعتقادی  ،نداهشان نقل کرد های تیمیه را در کتابحنبلی منفرادت ابن

قیم الجوزیـه و الدین ذهبی، ابننظر شمسبه اختلا  ،مؤلف در پایان این مبح  4.ندارند
 کند. ن اشاره میتیمیه در مسایل گوناگورجب حنبلی با ابنابن

 ها در عقاید با حنبلی وهابیتاختلاف 
بـا آرات حنابلـه  ،در حـوزه عقایـد و مقایسـه آن وهابیـتبه بررسی دیـدگاه  ،فول دوم کتاب

                                                 
 .055، ص0ج، الدرر الكامنة فى أعیان المائة الثامنةحجر، . عسقلانی، ابن0

ادةُ الحَنابَلة. علیان حنبلی، موطفی، 2  .  003-007، صالس 

 .  007. همان، ص9

 .  003. همان، ص4
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نق  عقل و فطرت و جایگاه  مانند،شناسی  های روش بح  ،اختواص دارد. در این فول
تکفیر مسلمانان و استغاثه به ریـر علم کلام و نیز برخی مسائل مهم مانند تقلید در عقاید، 

 خدا مطرح شده است.

 عقل و فطرت
-انسان را بـه ،سنت و جماعت معتقدند که خداوند متعالجمهور اهل ،به بیان دکتر علیان

واسطه عقل از دیگر موجودات متمایز کرده است؛ عقلی که بـرای تفکـر و تـدبر اسـت. بـه 
 ،وی در ادامه برای تبیین حقیقت عقـل 0.ستتابع و موافق شرع ا ،اعتقاد ایشان این عقل

 ،وسـیله آننور روحانی است که نفس بـه ،از کلام سفارینی حنبلی بهره گرفته است: عقل
 ذم الهوىهمچنین از فوائد عقل به نقل از کتاب  2؛کند علوم ضروری و نظری را ادراک می

خدا و ضـرورت الااعـت از  توان به این امور اشاره کرد: اثبات وجود می ،الجوزی حنبلیابن
نسـبت بـه فضـایل و  ،ترریب ؛اثبات معجزات انبیات و ضرورت پیروی از ایشان ؛اوامر الهی

احمد بن حنبل با شناخت جایگاه عقل، از قواعد عقلـی  ،مؤلف معتقد است 9.نهی از رذایل
 4.در مناظرات خود با جهمیه استفاده کرده است

ل نیست؛ بلکه همان قوه عاقلـه در نفـس اسـت فطرت از نگاه مؤلف چیز جدایی از عق
صـورت اضـطراری و نـه این معنـا بـه ؛کند که فقر وجودی خود به مبد  متعال را ادراک می

  1.اکتسابی در انسان وجود دارد

 تقلید در عقاید
آور باشـد، بـر مکلفـان واجـب  سنت و حنابله، نظری )فکر و تحقیقی( که یقیناز نگاه اهل

تقلید در عقاید مانند شـناخت خـدا، وحـدانیت خـدا و اثبـات رسـالت  ،یگراست؛ به تعبیر د

                                                 
 .  075. همان، ص0

غقذاء الألبقاب شقرح ؛ )سـفارینی، محمـد بـن احمـد، «و الحق  نه نور روحانی به تدرک النفس العلوم الضـروریة و النظریـة. » 2
 (.  773، ص8، جمنظومة الآداب

ادةُ الحَنابَلةان حنبلی، موطفی، . علی9  .  077، صالس 

 .  073. همان. ص4

 . همان. 1
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 ،: تقلیـد از رجـالگویدو می باره سخنی دارد احمد بن حنبل در این 0.جایز نیست ،پیامبران
تقلیـد از اکـابر، عقایـد را  :الجوزی نیز معتقد اسـتابن 2.علم رجل است بودن نشانه ضیق

در مقابل این  وهابیت 9.د توجه کرد؛ مهم تبعیت از دلیل استنام افراکند. نباید به فاسد می
حنابله  4.ل نیستندئاعتباری قا ،سنتبه تقلید در عقاید اعتقاد دارند و برای آرات اهل ،دیدگاه

سـخن صـحابه و اجمـاع اسـتدلال  ،دلیل عقلـی، قـرآنبه ،برای عدم جواز تقلید در عقاید
بـر وجـود  ،وسیله آنمکلفان است و به تمامک میان در کنار دلیل عقلی که مشتر  ؛اند کرده

کریم نظیر آیـاتی کـه بـه تـدبر، تفکـر و نظـر دسـتور شود، آیاتی از قرآن خالق استدلال می
 کند. بر این معنا دلالت می ،دهد نیز می

 یادگیری علم کلام
ین یقینـی علـم کـلام اسـت. وی در تبیـ دلایـلاز  ،علم به عقایـد دینـی ،به تعبیر سفارینی

مقابلـه بـا شـبهات دشـمنان و  ،افزاید: رـر  از مباحـ  کلامـی مقوود از علم کلام می
تلفیقـی اسـت؛  ،روش تحقیـق در ایـن علـم 1.های صـحیح اسـت های منحر  از راه گروه

که از کتاب، سنت، اجماع، نظر صحیح )دلیل عقلـی( و سـخن صـحابه اسـتفاده لاوری به
لحاظ زمانی و پیـدای  اعتقـادات انحرافـی در به ،شود. باید توجه داشت که علم کلام می

در برابر اهل  ،لاول تاریخ، تطوراتی داشته است. متکلم کسی است که بتواند از اصول دین
الحاد و شبهات عور خود دفاع کند. دکتر علیان با این تحلیل به بیان دیدگاه حنابله درباره 

نت، علم کـلام را بـه دو دسـته مـذموم و سپردازد. حنابله نیز مانند باقی اهل علم کلام می
فلسفه و الحاد و ابالایـل کـه  با همراه ،کنند؛ کلام مذموم کلامی است محمود تقسیم می

 ؛کلامی است مستند به نقل و عقل کـه مشـروع اسـت نیز کلام محمود .ریرمشروع است
 ،هـا از نگـاه حنبلـی 6؛البته ماهیت دفاعی کلام در برابر شبهات گمراهـان محفـوظ اسـت

                                                 
 .  037. همان، ص0

 (.25، صتلبی  ابلی جوزی، عبدالرحمن، ؛ )ابن«من ضیق علم الرجل ان یقلد فی اعتقاده الرجال. » 2

بـا  ،نـه گوینـده و اینکـه حـق ،ردکند که باید به سـخن نگـاه کـ استشهاد می جوزی در این بح  به کلام امام علیابن». 9
 .(همان) ؛«ان الحق لا یعر  بالرجال اعر  الحق تعر   هله؛ شود اشخاص شناخته نمی

ادةُ الحَنابَلة. علیان حنبلی، موطفی، 4  .  037، صالس 
 .5، ص0، جلوامع الأنوار البهیة و سواطع الأسرار الأثریة. سفارینی، محمد بن احمد، 1

ادةُ الحَنابَلةی، . علیان حنبلی، موطف6  .  028، صالس 
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بـه سـخنان احمـد بـن حنبـل  ،بـرای جـواز ایـن یـادگیری 0.یادگیری علم کلام جایز است
مروزی از او دربـاره مـردی کـه مشـغول عبـادت اسـت و بـه مباحـ   .استدلال شده است

گذاران اعتنایی ندارد، سوال کرد؛ در جواب گفت: کسی که مشـغول  کلامی در برابر بدعت
ته، آیا به نفع خودش نیست؟ جـواب مـروزی مثبـت بـود؛ عبادت است و از مردم کناره گرف

یعنی این کار تنها به نفع اوست. احمد بن حنبل در ادامـه گفـت: اگـر بـه مباحـ  کلامـی 
بـا تفوـیلی کـه دربـاره  2.برد و هم دیگران و این افضل اسـت بپردازد، هم خودش نفع می

مطلـق نیسـت؛  ،نیـزشود کـه مـذمت علـم کـلام  تحویل علم کلام بیان شده، معلوم می
کتـاب  ،ریر از کلامی است که ائمه، حفاظ و فقهـات در آن ،شود کلامی که از آن نهی می

 9.اند تالیف کرده

 تکفیر مسلمانان
عموم مسلمانان دیگر مذاهب مانند شیعه، مرجئه، خوارج و معتزله را تکفیر  ،احمد بن حنبل

سـنت را ، ماتریدیه و صـوفیه از اهـلکند؛ برخلا  بیشتر سلفیان معاصر که حتی اشاعره نمی
هرگاه شخوـی شـهادتین را بـر زبـان جـاری  ،به اعتقاد احمد بن حنبل 4.کنند نیز تکفیر می

برائـت از شـرک لازم  ،سازد، در اسلام وارد شده است. از نگـاه احمـد بـن حنبـل و پیـروان او
جسـتن از  آیـا برائـتآوردن یک نورانی سوال شد که   از احمد بن حنبل درباره اسلام ؛نیست

به مـردی فرمـود:  الله! پیامبردین نواری بر او واجب است؟ وی پاسخ دارد: سبحان
به یگانگی خدا و نبوت من شهادت بده؛ پس او شـهادت داد و بـا همـین شـهادت مسـلمان 

هـای آنهاسـت.  از شروی مهم برای تکفیر فرق و مذاهب، شناخت دقیق آرات و اندیشـه 1.شد
 باره از رسول خدا یت مسئله، شناخت اجمالی کافی نیست. سخنی در ایندلیل اهمبه

ما»نقل شده:  ه  ـد  دْ بـات  بهـا  ح  ، فق  ر  : یا کاف  یه  ل  قال  لأخ  ج  ما ر  یو
 
بـرای همـین بـه اعتقـاد  6؛« 

                                                 
 .  027. همان، ص0

 .807، ص8، جطبقات الحنابلةیعلی، محمد، ابی. ابن2

ادةُ الحَنابَلة. علیان حنبلی، موطفی، 9    .025، صالس 

 .  023. همان، ص4

 .843، صأحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل. خلال، احمد بن محمد، 1

 .0587، صصحیح البخارىمحمد بن اسماعیل، . بخاری، 6
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احمد بن حنبل نسبت به تمام فرق و مذاهب، شـناخت دقیقـی داشـته اسـت. جالـب  ،مؤلف
سلف و ائمه در عدم تکفیر مرجئه، شـیعه، خـوارج و قدریـه  ،کرده که تیمیه توریحاینکه ابن

به اعتقاد احمـد  0.کند بر همین مطلب دلالت می ،نزاعی نداشتند و تعابیر احمد بن حنبل نیز
قاعـده عمـومی در  ،قدامـهالجـوزی و الموفـق ابـنعقیل، ابنبن حنبل، قاضی ابویعلی، ابن
البته باید توجـه  ؛مگر اینکه ضروری دین انکار شود ؛استقبله مسئله تکفیر، عدم تکفیر اهل

شرایط سختی وجود دارد. دکتر علیان  ،داشت که برای صدور حکم درباره منکر ضروری دین
واژه  ،احمد بن حنبـل :افزاید بعد از بیان دیدگاه احمد بن حنبل در خووص مسئله تکفیر می

رده است؛ بنـابراین الاـلاق کفـر بـر بعضـی از کفر را در برخی از گناهان کبیره نیز استعمال ک
 یعنـی: ایمان از نگاه احمد بن حنبـل 2.شان نیست شدن جان و مال معنای مباحبه ،قبلهاهل

 ، بلکـهاسلام از قول و فعل و اعتقاد؛ بنابراین کسی که وظایف عملی خود را امتثال نکند، نه
توحیـد را نقـض کنـد، از اسـلام  کسی که با عمل خود ؛ همچنین،از دایره ایمان خارج است

  9.شود و شایسته تکفیر نیست خارج نمی

 در تکفیر مسلمانانوهابیان مبنای 
گانه توحید اعتماد دارند: توحید ربوبیت، توحیـد  در تکفیر مسلمانان بر تقسیم سه وهابیان

قاد اعت وهابیانالوهیت و توحید اسمات و صفات؛ اگر کسی به این مراتب توحیدی با تبیین 
آمیـز و  بـدعت ،چنین تبیینی از مسئله توحیـد ،نظر مؤلفبه ؛نداشته باشد، مسلمان نیست

برای همین با لارح چند سوال از ایشان، بطلان ایـن تفسـیر از توحیـد را  4؛سابقه است بی
قسم تقسیم کرده است؟   : آیا احمد بن حنبل توحید را به این سهگویدو می گیرد نتیجه می

یمی بدعت در دین خدا و خروج از راه خـدا نیسـت؟ آیـا کسـی کـه بـه توسـل آیا چنین تقس
 اعتقاد دارد، توحید الوهیت را انکار کرده است؟ آیا هنگامی که مسلمانان به پیـامبر

کـه در انـد؟ آیـا کسـانی روند، او را پرستیده ایشان می  کنند یا به زیارت قبر شریف توسل می
                                                 

ادةُ الحَنابَلة. علیان حنبلی، موطفی، 0  .  045، صالس 

 .  047، صهمان. 2

 .  043. همان، ص9

 .  045. همان، ص4
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آیـا  ،ند؟ از لاـر  دیگـرهسـت  دارند، منکر توحید صـفات به تأویل اعتقاد ،بعضی از صفات
کنند، توحید صـفات  که جسم و جوارح را از خدای سبحان نفی نمی وهابیانکسانی مانند 

کننـد، موحـد  که صـفات خـدا را بـه صـورت حسـی معنـا مـیآنها صحیح است؟ آیا کسانی
و ایمـان بـه قیامـت شـهادتین  ،شری ورود بـه اسـلام ،به اعتقاد احمد بن حنبل 0هستند؟

های جدیدی که برای توحید مطرح شده، هیچ نقشی نـدارد. ایـن در حـالی  است و تقسیم
سـبب تکفیـر بـه کفـر اکثـر علمـای مسـلمان معتقدنـد. در اینجـا و بـه وهابیـاناست کـه 

ند؟ دکتر علیـان از هست  از خوارج وهابیانشود: آیا  سوالی مطرح می ،دانشمندان مسلمان
یعنـی  ،اگـر ایـن مسـئله :کنـد دهد. وی اضـافه مـی برابر این سوال خبر میتوقف خود در 

در  وهابیـانتوان نتیجه گرفت کـه  اثبات شود، می وهابیانتکفیر علمای مسلمان از سوی 
عفـالق، فیـروز، ابـنعلامـه ابـن مانندواقع از خوارج هستند؛ چنانکه بیشتر علمای حنبلی 

 2.ری، الشطی و علامه القدومی چنین اعتقادی دارندسلوم، عبدالعزیز الناصالمویسی، ابن

 تفوی   تأویل و تننیه
تبیـین بخشـی از  ،یکی از مباح  اعتقادی، معناشناسی صـفات خداسـت. در ایـن میـان 

شـود، از  شـناخته مـی« صـفات خبـری»صفات الهی که در متون دینی آمـده و بـا عنـوان 
با توضیح سه اصـطلاح تفـویض، تأویـل و مؤلف  ،رو ای برخوردار است؛ از این اهمیت ویژه

 پرداخته است. وهابیان تیمیه و به بیان دیدگاه احمد بن حنبل، بزرگان حنبلی، ابن ،تنزیه
کردن معنای قطعی آیات مربوی به صفات  تفویض در اصطلاح عبارت است از واگذار

 ،ال آنکه برای خداح ؛شود به خدا؛ زیرا احتمال دارد از آنها تجسیم و تشبیه فهمیده  ،الهی
بـا آنچـه  ،تفویضی که از احمد بن حنبل نقـل شـده گوید:میعلیان  9.هیچ شبیهی نیست

صالح از جمله احمد بن کثیر در بیان اعتقاد سلفابن 4.به آن معتقدند، تفاوت دارد وهابیان
ایـد ب ،انـد لاور که در متـون دینـی وارد شـده گوید: این صفات را همان باره می حنبل در این

                                                 
 .  045-047. همان، ص0

 .  880. همان، ص2

 .  835. همان، ص9

 .  837. همان، ص4
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بدون هرگونه تکییف و تشبیه و تعطیـل و آن معنـای ظـاهری  .ثبت کرد و به آن معتقد شد
شـود؛ زیـرا خـدا در میـان  رسـد، از خـدا نفـی مـی که از این صفات به ذهـن مشـبهان مـی

کند: اعتقـاد مـا دربـاره  ذهبی نیز به همین معنا اشاره می 0.مخلوقات  هیچ شبیهی ندارد
اقرار، امرار و تفویض معنای آن به گوینده صادق و معوـوم آن این مسئله )صفات خبری( 

یعنی ایمان به صفات خبری و واگذارکردن مراد اصـلی ایـن  ،این معنای از تفویض 2.است
بـه  ،شـود دانستن خدا از معنایی که منجر بـه تشـبیه و تجسـیم مـی و منزه ،صفات به خدا

ه شده؛ البته باید توجه داشت کـه حدی  نسبت داداز جمله سلف و اهل ،سنتجمهور اهل
دو )کثیر و ذهبی شود. این موضوع در سخنان ابن هم کیفیت و هم معنا به خدا واگذار می

تفـویض از  9.خورد چشم میقدامه، ابویعلی و کرمی بهرجب، ابنو نیز ابن (تیمیهشاگرد ابن
جـوارح، حـدود و  نگاه احمد بن حنبل همراه نفی لوازم تشبیه است؛ وی جسمیت، اعضا و

 ،نظر احمد بـن حنبـلبه 4؛کند از خدا نفی می ،رایات و هر آنچه به ذهن بشر خطور کند را
او اعتقـادی  ،اثبات است؛ برای همینصفات خدا تنها با ادله قطعی الثبوت و الدلاله قابل

صبع»به صفت   1.نداشته است« ساق»و « ا 
بـه تعبیـر  6.ن در علـم اصـول اسـتهمـان معنـای اصـطلاحی آ ،از نگاه حنابله تأویل

سبب وجـود دلیلـی از تأویل مقبول صحیح عبارت است از اینکه لفظ )عبارت( را به ،آمدی
تأویل صحیح نبایـد بـا ظـاهر مـتن  7معنای دیگر حمل کنیم.معنای ظاهرش منور  و به

 ، انوهابیـبرخلا  برداشت  ،موافقت با ظاهر ،دینی مخالف باشد و البته باید توجه داشت
                                                 

حدیثا هو امرارها کما جائت من ریر تکییف و لا تشـبیه و لا تعطیـل، و  انما مذهب السلف الوالح فی هذا المقام... قدیما و. »0
الظاهر المتبادر إلی  ذهان المشبهین منفی عن الله فـإن اللـه لا یشـبهه شـیت مـن خلقـه )لـیس کمثلـه شـیت و هـو السـمیع 

 (.727، ص7، جتفسیر القرآن العظیمکثیر، ؛ )دمشقی، ابن«البویر(

سقیرأعلام الـدین، ؛ )ذهبـی، شـمس«الإقرار و الإمرار و تفویض معناه إلی قائلـه الوـادق المعوـومفقولنا فی ذلک و بابه: . »2
 (.055، ص2، جالنبلاء

ادةُ الحَنابَلة. علیان حنبلی، موطفی، 9  .  834-855، صالس 

 .  855. همان، ص4

 .  858. همان، ص1

 .  854. همان، ص6

؛ )امـدی، علـی بـن «یر مدلوله الظاهر منه مع احتماله لـه بـدلیل یعضـدهالتأویل المقبول الوحیح فهو حمل اللفظ علی ر. » 7
 (.382، صالإحكام فى أصول الأحكاممحمد، 
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هـا عبـارت  تأویل نزد حنبلـی  قاعده 0.معنای جمود بر ظاهر و عدم توجه به سیاق نیستبه
یا اینکه ضرورتی مانند تأویلات ناصـحیح بالانیـه و ظاهریـه،  ،است از وجود دلیل از سلف

احمد بن حنبل بعضی از صفات را تأویل کـرده  2.تأویل موافق با کتاب و سنت را اقتضا کند
  را تفویض؛ توضیح اینکه آیات و روایات مربوی به صفات الهی بـر سـه قسـم دیگر یو بعض

مانند علم،  ؛کند صفاتی که با الفاظ صریح بر کمال و تنزیه پرودگار دلالت می ،اول ؛ندهست
معنای ظاهری این صفات به ،قدرت، کلام، سمع و بور. احمد بن حنبل مانند باقی سلف

صفاتی که با الفاظی  ،دوم ؛آورد حساب میرا الحاد و کفر بهاعتقاد دارد و تأویل این صفات 
مانند استوات، نزول، ید و وجه. احمد  ؛است که هم احتمال تشبیه دارد و هم احتمال تنزیه

معنایی که شایسته مقـام قدسـی پروردگـار هم به  آن ،ضمن ایمان به این صفات ،بن حنبل
البتـه  ؛کنـد حقیقی آن را به خدا تفـویض مـیاست و تنزیه خدا از تشبیه و تجسیم، معنای 

هایی نیز در دست هست که از تأویل استوات و مجیت پروردگار و برخی دیگر از آیات و  روایت
 ،صفاتی که با الفاظی است که از معنای ظاهری آن ،سوم ؛روایات از سوی او حکایت دارد

-ابن 9.کند را تأویل می مانند نسیان. احمد بن حنبل چنین صفاتی ؛شود نق  فهمیده می

تأویل  ،اما در مواردی مانند روایات مربوی به وجه و ساق ،کند تیمیه گرچه از تأویل نهی می
دچـار  ،تیمیـه در ایـن مـواردآیـا ابـن کـه شـود جا یک سؤال مطـرح مـی کرده است. در این

 4تغییر کرده است؟ ،یا اساسا دیدگاه او در آخر عمر ؛اضطراب در منه  شده
له بر اساس قاعده دیگری درباره صفات الهی معتقدند که الالاق الفاظ بر خـدای حناب
خـدا بذاتـه »، «خـدا در جهـت اسـت» ماننـدتعـابیری  ،رو از ایـن 1؛تـوقیفی اسـت ،سبحان

گویـد:  الجوزی حنبلـی مـیصحیح نیست. ابن« شود خدا بذاته نازل می»و « مستوی است
دلیـل محـدودیت بـه ،اشـت. احمـد همچنـینجهت برای خدا را قبول ند ،احمد بن حنبل

هـا حضـور دارد، برخـورد  که معتقد بودند که خـدا بذاتـه در همـه مکـانبا کسانی ،ها مکان
                                                 

ادةُ الحَنابَلة. علیان حنبلی، موطفی، 0  .  878، صالس 

 .  838. همان، ص2

 .  823-825. همان، ص9
 .  823. همان، ص4
 .  837. همان، ص1



 

 

116 

سال 
یازدهم

پ، 
اییز
 

1400
، شمار

 ۀ
43

 

 ،گوید: حق ایـن اسـت کـه امـام احمـد کرد. علیان در تبیین دیدگاه احمد بن حنبل می می
و فوقیت بـا نفـی  کرد؛ اما اصح این است که با وجود اعتقاد به اثبات علو جهت را نفی نمی

در  0.کـرد سبب عدم وجود دلیل، بر خدا الاـلاق نمـیحد و مکان و رایت، لفظ جهت را به
معنـای اشـاره بـه خـدا این مسئله مطرح شده که اشـاره بـه آسـمان، بـه ،ها کلمات حنبلی

 ای عقلی است. نیست؛ بلکه اشاره به عرش خداست که اشاره

 عدم پذیرش روایات ضعیف اعتقادی  
ل ئعـدم جـواز اسـتدلال بـه روایـات ضـعیف و بالاـل در مسـا ،ده مهم دیگر نزد حنابلهقاع

که  یعلی چنین گفته است: هنگامیابیبر اساس نقل ابن ،اعتقادی است. احمد بن حنبل
کنیم، نسبت به سند آن حسـاس هسـتیم؛  نقل می رروایات حلال و حرام را از پیامب
وقتی درباره روایات فقهی اینقدر  2.کنیم تسامح عمل میبا  ،اما درباره روایات فضایل اعمال

اولی این حساسیت درباره روایات اعتقادی نیز وجود خواهـد لاریقحساسیت وجود دارد، به
درست برعکس دیدگاه احمد و حنابله عمـل  ،وهابیانداشت. این در حالی است که بیشتر 

ضـعیف مربـوی بـه فضـایل را رد  یعنی روایات ضعیف اعتقادی را قبول و روایـات ؛کنند می
سنت و جماعت کنیم که روایات شاذ و متروک نزد اهل مشاهده می ،کنند؛ برای همین می

کننـد بـا ایـن کـار، عقیـده  رسانند و گمان می های خود وارد کرده و به چاپ می را در کتاب
 9اند! سنت و جماعت را یاری کردهاهل

 استعانت یاستغاثه( به غیر خدا
دهد که باید به تفاوت میان توسل و استغاثه توجه کرد؛ توسل یکی از  بتدا تذکر میا ،مؤلف

ای اعتقـادی و مربـوی  مسئله ،که استغاثه و استعانتدر حالی ؛فروعات مربوی به دعاست
دیـدگاه احمـد بـن حنبـل دربـاره  ،به ایمان به قدرت و فاعلیـت الهـی اسـت. وی در ادامـه

                                                 
 .  733. همان، ص0

صـلی اللـه –فی الحلال و الحرام شددنا فی الأسانید و إذا روینا عـن النبـی  -صلی الله علیه و آله–ل الله إذا روینا عن رسو . »2
، طبققات الحنابلقةیعلـی، محمـد، ابی؛ )ابن«فی فضائل الأعمال و ما لا یضع حکما و لا یرفعه تساهلنا فی الأسانید -علیه و آله

 (.385، ص0ج

ادةُ . علیان حنبلی، موطفی، 9  .  757، صالحَنابَلةالس 
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 ،کنـد. از نگـاه احمـد بـن حنبـل را مطـرح مـی تو اولیـا تانبیـا استعانه از جن و اسـتعانه از
تیمیـه و بعضـی از نظـر ابـنکـه بـهدر حـالی ؛استعانت از جن و استخدام آنهـا حـرام اسـت

تیمیه و این اقدام جایز است. دکتر علیان بعد از نقل دیدگاه ابن ،عثیمینمانند ابن وهابیان
عانت از جـن از نگـاه ایشـان شـرک نیسـت؛ امـا گویـد: اسـت عثیمین با ابراز تعجب مـیابن

حتـی بـا  ،معنـای توسـل و شـفاعت اسـتکه به استعانت عموم مسلمانان از پیامبر
مْ »فرمود:   وجود قرینه توحید، شرک اکبر است! رسول خدا ک  ـد  ح 

 
ـة    ابَّ ا انفلتت د  إذ 

اد  ا ب  ا ع  باد  الله، احبسوا علی، ی  رْ   فلاة، فلیناد: یا ع 
 
أ ـلَّ ب  زَّ وج  ه  ع 

إنَّ للَّ ، احبسوا علی، ف  ه 
للَّ

ا علیکم ه  س  حْب  ی  را  س  اض  رْ   ح 
 
ی الأ « الکلـم الطیـب»تیمیه این روایت را در کتـاب ابن 0؛«ف 

نقل شده که احمد بن حنبل در جریان یکی از سفرهای ح  که  2.نقل کرده و پذیرفته است
  راه را گم کرده بود، به این روایت عمل کرد.

بـا رحلـت  :معتقدنـد در تحلیل عدم جـواز توسـل و اسـتغاثه بـه پیـامبر وهابیان
آید. مؤلف در برابر این اعتقـاد بـه حقیقـت  دیگر کاری از دست ایشان برنمی ،پیامبر

میرد؛ بلکه روح از بـدن  کند که هنگام مرگ، روح )نفس( نمی اشاره می ،مرگ از نگاه علما
 شود.  به عالم برز  منتقل می

 ها در فقه با حنبلی وهابیاناختلاف 
هـا، مسـئله بـدعت، مـنه   مبانی اصولی احمد بن حنبل، مشروعیت تقلید از نگاه حنبلـی

مباحـ  بخـ   ،و حنابلـه وهابیـانحدیثی احمد بن حنبل و مسائل فقهی اختلافی میان 
عت دهد. از نگاه مولف کتاب، مذهب احمد بن حنبل به روح شری سوم کتاب را تشکیل می

نزدیک است؛ مذهبی است که بر تسهیل و توسعه استوار است. احمد بـه نوـوص التـزام 
ــا درک مقاصــد شــریعت و اجتهــادی کــه دارد از قیــاس و  ،دارد؛ امــا ظــاهرگرا نیســت و ب

 9.کند استحسان و استولاح استفاده می
                                                 

ـلَّ  003، ص03همین معنـا در ج»(؛ 803، ص05، جالمعجم الكبیر. )لابرانی، سلیمان بن احمد، 0 ض 
 
ا   ذ  بـه ایـن صـورت نقـل شـده: إ 

ر  
 
اد  الله    ب  ا ع  لْ: ی  ق  لْی  ، ف  یس  ن 

 
ا   ه   ب 

یْس  رْ   ل 
 
أ  ب 

و  ه  ا و  وْن  مْ ع  ک  د  ح 
 
اد    ر 

 
وْ  

 
ا   یْئ  مْ ش  ک  د  ح 

 
مْ   اه  ر   ن 

 
ا لا اد  ب  ه  ع 

لَّ  ل 
نَّ إ 

ی، ف  ون 
یث  ر 

 
اد  الله    ب  ا ع  ی، ی  ون 

 «.  یث 

 «.ناصرالدین البانی، محقق کتاب روایت مذکور را ضعیف دانسته استمحمد»؛ «033، صالكم الطیبتیمیه، حرانی، ابن. »2

ادةُ الحَنابَلة. علیان حنبلی، موطفی، 9  .  322، صالس 
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 مشروعیت تقلید نند حنابله
ت تقلید اعتقاد دارنـد؛ زیـرا اجتهـاد در صالح، ائمه و از جمله احمد بن حنبل به مشروعیسلف

تنهـا هـیچ نـه ،برای همه ممکن نیست. در سخنان احمد بن حنبـل و حنابلـه ،مسائل فقهی
توصیه به رجوع بـه علمـا و سـؤال از ایشـان نیـز بلکه  ،خورد چشم نمیمذمتی درباره تقلید به

: هنگـامی کـه گویـدمـیکـه  شـود به بیان یک روایت بسنده مـی ،عنوان نمونهبه ؛وجود دارد
سـؤالات  ،احمد بن حنبل پی  از وفات در بستر بیماری بود، از او سؤال شد که بعـد از شـما

خود را از چه کسی بپرسیم؟ وی در پاسخ، عبدالوهاب را معرفی کـرد و ادامـه داد کـه او مـرد 
مام ا ،فرمایید لاور که ملاحظه می همان ؛صالحی است که به دستیابی حق موفق خواهد شد

از این روایت جواز  ؛ در واقع،از کسی سؤال نپرسید و خود اجتهاد کنید ،احمد در جواب نگفت
احمد بن حنبل خود در مسـائلی  ،شود. حتی به نقل سبکی تقلید و رجوع به عالم فهمیده می

کرد و این چیزی جز تقلید  یافت، به محمد بن ادریس شافعی رجوع می که در آنها روایتی نمی
گرایی و مذمت تقلید از ائمه چهارگانه، فراوان از  این در حالی است که مقابله با مذهب نیست.

شود. ایشان گمان کردند که تقلیـد در قـرآن مـذمت شـده و سـبب تفرقـه  شنیده می وهابیان
دربـاره تقلیـد در مسـائل  ،که مـذمت تقلیـد در قـرآناینرافل از  ؛گردد میان امت اسلامی می

 ،آیـد دنبال ترک تقلید از مذاهب چهارگانه پدید مـیر هرج و مرجی که بهاعتقادی است و ضر 
هنگـام تـدریس  ،از وابستگی به این مذاهب به مراتب بیشتر است. بعضی از مدرسان معاصر

کنـد؛  به حرمت تقلید دلالت می ،کنند که ظاهر آن به سخنانی از ائمه مذاهب اشاره می ،فقه
: از من و مالک و ثوری و اوزاعی تقلید نکن؛ تو هم که ستمثلا احمد بن حنبل چنین گفته ا

ما را به حقیقت مطلـب  ،جا بگیر که آنها گرفتند. تدبر در این سخنان و سخنان دیگر از همان
صـورت مطلـق درصـدد انکـار تقلیـد بـه ،کند. ایشان و از جمله احمد بن حنبـل راهنمایی می

مقدم کرد.  نباید بر قول رسول خدا ،قها رانیستند؛ بلکه مراد ایشان این است که آرات ف
دو رجوع کرد. سـخن دیگـری   به آن ،قرآن و سنت است و هنگام اختلا  باید ،مودر تشریع

کنـی  دهد: تعجب نمی خوبی توضیح میکه از احمد بن حنبل در دست هست، این معنا را به
شـان قـانع چنـین گفـت؛ امـا او از سـخن ای شـود کـه رسـول خـدا به فردی گفته مـی
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 شود!  شود و از سخن فلانی قانع می نمی
کند  تیمیه درباره احمد بن حنبل اشاره میبه سخن ابن ،دکتر علیان در پایان این بخ 

سبب اعلمیت احمد به قرآن و سنت و آرات صحابه و تـابعین، او از کسـانی اسـت کـه که به
 تیـوهابمی کـه از شـیو  هنگـا :افزایـد هیچ نظر مخالف با ن  صحیح ندارد؛ آنگاه مـی

پرسیم که سـبب حقیقـی  کنند، سؤال می که خود را منتسب به احمد بن حنبل می ،معاصر
جـز اینکـه  ،کنیم بخشی دریافت نمی مخالفت شما با مذهب حنبلی چیست؟ پاسخ رضایت

 0.تقلید جایز نیست

 اتهام بدعت به مسلمانان
هـم   کردن ایشان به بدعت اسـت؛ آن مبا مسلمانان، مته یانوهابیکی از برخوردهای رای  

. از نگـاه احمـد مانند اقامه مجلس میلاد پیـامبر ؛سبب اموری که اختلافی استبه
آیند؛ از  حساب نمیند و جزت بدعت بد بههست مسائل جدیدی پدید آمده که جایز ،بن حنبل

اجتمـاع در  جستن و نوشتن تعویذ از قرآن و بستن آن به خود، تسبیح به نوی، تبرک ،جمله
روز عرفه برای ذکر و دعا، زیـارت مشـاهد، سـاختن محـراب، تـزیین موـحف و بوسـیدن 

 دست پس از استلام حجرالأسود.   

 ها در تصوف با حنبلی یانوهاباختلاف 
به بیان فضیلت صوفیه و سخنان علما درباره ایشان، دیدگاه احمد بن  ،فول چهارم کتاب

ائل توو  از جمله برگزاری محفل بـه مناسـبت حنبل در خووص توو  و صوفیان، مس
و معرفی برخی از  ،و توسل و تبرک و زیارت انبیات و صالحان نزد حنابله میلاد پیامبر

 اختواص دارد. ،ها که لاریقه توو  را پی  گرفتند حنبلی

 مولد النبی
هـار و بیان حـوادثی کـه در آن روز روی داده و اظ اجتماع در روز ولادت پیامبر اکرم

 ، بلکـهتنهـا مـورد انکـار قـرار نگرفتـهنـه ،هایی در مـدح ایشـان شادمانی و خواندن قویده
                                                 

 .  503. همان، 0
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در سـماع نیـز جـایز اسـت. علیـان  ،مستحسن نیز هست. حتی به اعتقاد احمد بن حنبـل
صـالح بـرای این سؤال که آیا اجتماع در یک روز مشخ  مشروع است؟ و آیا سلف جواب

گویـد: بـر اسـاس تقسـیم بـدعت بـه  دید است و بدعت؟ مییا ج ،چنین اقدامی دلیل دارد
شـاهد ایـن مطلـب  0.ها نیز خوب است خوب و بد، هر بدعتی بد نیست؛ بلکه برخی بدعت

ـل  »که فرمود:  سخن رسول خدا م 
ـنْ ع  جْـر  م 

 
ا و    ه  جْر 

 
ه    ان  ل  ة  ک  ن  س  ة  ح  نَّ نَّ س  نْ س  م 

ة  ک   ئ  یِّ ة  س  نَّ نَّ س  نْ س  ا و  م  ه  اب  ه   ب 
ل  م 

نْ ع  زْر  م  ا و  و  ه  زْر  یْه  و  ل  برگـزاری مجلـس  ،بنابراین 2؛«ان  ع 
و اظهـار شـادمانی جـایز  ،و خواندن اشعار در مدح ایشـان به مناسبت ولادت پیامبر

 کند: بر این مطلب دلالت می ،عباس از آیه ذیلاست. تفسیر ابن
ذل  » ب 

ه  ف  ت  حْم  ر   ب 
ه  و 

ضْل  اللَّ ف  لْ ب 
 
ونق ع  جْم  ا ی  مَّ یْر  م  و  خ  وا ه  ح  فْر  لْی   9.« ك  ف 

 4است. مراد از فضل، علم و مراد از رحمت، رسول خدا ،عباسبه اعتقاد ابن

 توسل و تبر  و زیارت انبیاء و صالحان
کنـد؛ اینکـه  این مسئله را با بیان یک انتساب مشهور به حنابله و ابطال آن آراز می ،مؤلف

نـزد  ،ند و نیـزهسـت توسل، تبرک و زیارت مشاهد را مطلقا منکـر ،حنابلهمتاخران معتقدند 
مشهور شده که علمای حنبلی زیـارت مشـاهد صـالحان و  ،ویژه متووفه زمان ماعموم به

هاسـت منـع، کرامـات  را کـه از بهتـرین عبـادت قبور انبیات از جمله قبر پیامبر اکرم
دادن چنـین  کنند. نسـبت جویند برخورد می سل میکه به ایشان تواولیات را انکار و با کسانی
 1.دروغ بزرگی بی  نیست ،مطالبی به مذهب احمد

کنـد کـه توسـل از نگـاه  وی در ادامه به تعریف توسل و انواع آن پرداخته و توریح مـی
معنـای تقـرب اسـت؛ وقتـی گفتـه بـه ،جایز است. توسل در لغت ،احمد بن حنبل و حنابله

همـین معنـای لغـوی در معنـای «. الیهتقربت»یعنی: « الله بالعملتوسلت الی »شود:  می

                                                 
 .  370. همان، ص0

 ماجه، سنن دارمی و  مسند احمد نقل شده است.. این روایت در منابع متعددی از جمله سنن ابن2

 .52. سوره یونس، آیه9

 .077، ص7، جروح المعانى فى تفسیر القرآن العظیم. الوسی، سیدمحمود، 4

ادةُ الحَنابَلة. علیان حنبلی، موطفی، 1  .  377، صالس 
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 گانه توسل عبارت است:  محفوظ است. اقسام چهار ،اصطلاحی توسل نیز
 ؛ . توسل به اسمات و صفات الهی0
  ؛. توسل به ایمان و اعمال صالحه8
 ؛. توسل به پیامبر7
 ؛. توسل به صالحان3

در زمان حیات ایشـان  توسل به پیامبر :باید گفت درباره توسل به پیامبر
 ،مکــرر از ســوی صــحابه روی داده اســت؛ همچنــین لالــب شــفاعت از ایشــان در قیامــت

بعـد از وفـات  ماند توسـل بـه پیـامبر حقق خواهد شد. میم   ،برخلا  دیدگاه معتزله
 ،جمهور فقهای مالکی، شافعی، متاخران حنفی و نیـز حنبلـی ،ایشان که به اعتقاد علیان

و صالحان از نگاه احمد بن  توسل و تبرک به پیامبر ،در نتیجه 0؛دانند ن را جایز میآ
 ،حنبل و حنابله جایز است. ایـن مسـئله امـر جدیـدی نیسـت؛ حنابلـه و عمـوم مسـلمانان

 جستند. همواره در لاول تاریخ به صاحب قبر صالحان توسل می
 ،اسـت. سـبب ایـن مخالفـت با مذهب حنبلی مخالفت کـرده ،تیمیه در این مسئلهابن

 ؛دسته روایات احمد بن حنبل است که توسل را جـایز دانسـته  از آن ،تیمیهعدم الالاع ابن
تیمیه از توور رلطی است که ابن ،تیمیه به آثار ضعیف است و در نهایتاستدلال ابن ،دوم

ه واسـطدادن بـر خـدا بـه کـرده کـه توسـل، قسـم توسل در ذهن داشته است؛ او گمان می
چـه موافقـان توسـل و چـه مخالفـان )که احدی از مسلمانان در حالی ؛است پیامبر

 2.اند ، توسل را چنین معنا نکرده(آن

  نتیجه
کننـد تـا خـود را بـه  برند؛ برای همین تلاش می از یک بحران مشروعیت رن  می ،وهابیان

میـان  ،یمذهب احمد بن حنبل منتسب گردانند. ایـن در حـالی اسـت کـه در مـنه  علمـ
های شاذ  وهابیان و مذهب حنبلی تفاوت بسیاری وجود دارد. این تفاوت منهجی، برداشت

                                                 
   .377. همان، ص0

 .  323-322ص ،همان. 2
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لاور که مشاهده  دنبال داشته است. همانصالح را بهآرات سلف برخلا    ،اعتقادی و فقهی
تیمیه از نگاه مؤلف، عالمی است مانند علمای دیگر و نباید دربـاره او گرفتـار رلـو ابن ،شد

همچنـین  ؛رود و ایـن احتمـال محقـق هـم شـده اسـت مال خطا درباره او نیز میشد. احت
کـار روایـی نیسـت. حنابلـه بـرخلا   ،تیمیهیادگیری و اخذ مذهب حنبلی از لاریق آثار ابن

در جریان تکفیر مسلمانان و مخالفت با  وهابیان. دانند تقلید در عقاید را جایز نمی ،وهابیان
 هیچ نسبتی با مذهب حنبلی ندارند.  ،صالحان و توسل و تبرک به پیامبر

ای از آن  گوشـه ،کتاب، کتابی تحقیقی و حاوی مسائل مهمی است که در این نوشـتار
ویـژه اختلافـات فقهـی به مسائل دیگر کتـاب بـه ،توان های بعدی می ارائه شد. در تحقیق

فـر از علمـای چهـل ن ،در ایـن کتـاب ،همچنـین ؛میان وهابیان و حنبلیان نیز توجـه کـرد
هـای  شـود در تحقیـق اند که پیشنهاد می ند، معرفی شدهاهحنبلی که بر وهابیت ردیه نوشت

 مورد توجه قرار بگیرند. ،بعدی
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